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تدوین لایحه‌ای جدید برای 
مقابله با »کودک همسری«

کارشــناس ارشد 
دفتــر بررســی‌های 
امــور حقوقی معاونت 
رئیس‌جمهور در امور 
زنان و خانواده از تدوین 

لایحه‌ جدید برای مقابله با کودک همسری خبر داد.
به گزارش ایسنا، زهرا جعفری بیان کرد: در حال 
حاضر طبق ماده ۱۰۴۱قانــون مدنی ازدواج دختر 
زیر ۱۳سال تمام شمســی و پسر زیر ۱۵سال تمام 
شمسی با اجازه دادگاه و اذن ولی و رعایت مصلحت 
مجاز است. بنابراین لایحه مذکور ازدواج دختران زیر 
۱۶سال و پسران زیر ۱۸سال را ممنوع کرد و علاوه 
بر آن، اجازه می‌داد که دختران بین ۱۳تا ۱۶ســال 
و پسران بین ۱۶تا ۱۸ســال با حکم دادگاه خانواده 
ازدواج کنند. اما این لایحه موفق به تصویب در کمیته 
فرعی کمیسیون لوایح دولت نشد. جعفری تصریح 
کرد: در همین راســتا معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست‌جمهوری به‌منظور جلب نظر موافق اعضای 
کمیته و باهدف حمایت از تمامی کودکان در برابر 
ازدواج‌های زودهنگام و اجباری، متن لایحه اولیه را 
اصلاح و حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۳و برای 
پسران ۱۵سال تعیین کرد؛ یعنی با تصویب نهایی این 
لایحه در مجلس، ازدواج زیر ۱۳سال برای دختران 
و زیر ۱۵سال برای پسران ممنوع می‌شود. او یادآور 
شد: متن لایحه‌ اصلاح‌شــده‌ در آذرماه سال جاری 
تقدیم دولت شد و در جلســه‌ای که در سوم دی‌ماه 
سال جاری در کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت 
برگزار شد با حمایت اعضای کمیته به تصویب رسید.

    
آتش‌سوزی جنگل‌های گیلان 

اطفا شد
ن  ه‌یــگا ند ما فر
حفاظــت از محیــط‌ 
زیست گیلان گفت: در 
سطح استان از ۱۶شهر 
۱شهر درگیر آتش بود 

و تمام گســتره‌ آتش خاموش شد. به گزارش ایلنا، 
سرهنگ محمد قربانی در بیان آخرین اخبار آتش 
در جنگل‌های گیلان، گفت: خوشبختانه تمام آتش 
اطفاء شد، اما در گستره حریق کارشناسی دقیقی 
صورت نگرفته و  تمام نیروها، درگیر خاموش کردن 
آتش بودند. آنچه برآورد می‌شود ۸۲هکتار از جنگل 
در حریق آسیب‌دیده است.  سرهنگ قربانی افزود: 
آتش‌سوزی عمقی نبود. رطوبت تنه درختان سبب 
شد، آسیب به جنگل در حدی نباشد که  نتواند خود 
را احیا کند. عامل این آتش‌سوزی‌ها انسانی و سهوی 
اســت. یعنی افرادی که به جنگل می‌روند و نکات 

حفاظت از محیط‌زیست را رعایت نمی‌کنند.
    

تلفات آنفلوآنزا به ۱۰۸ نفر رسید
معاون بهداشــت 
وزیر بهداشت درمان 
و آمــوزش پزشــکی 
گفت: بــا مــرگ دو 
مبتلا بــه آنفلوانزا در 

هفته گذشته، تعداد کل تلفات این بیماری از اول 
مهرماه تاکنون به ۱۰۸نفر رسید. به گزارش ایرنا، 
علیرضا رئیسی افزود: موج ابتلا به بیماری آنفلوانزا 
در کشور فروکش کرده و هفته گذشته ۲۳۲مورد 
بستری بیماران تنفسی را در کشور داشتیم. حسین 
عرفانیان، رئیس اداره مراقبت از بیماری‌های واگیر 
وزارت بهداشت هفته گذشته گفته بود: همه موارد 
فوت ناشــی از آنفلوانزا افــرادی بودند که بیماری 
زمینه‌ای داشتند و اگر هم در بین آنان فردی بیماری 
زمینه‌ای نداشته، علت مرگ تأخیر در مراجعه به 
پزشک، خوددرمانی و استفاده از داروی کورتن بوده 
است. او ادامه داد: گر چه فوت ۱۰۶نفر به علت آنفلوانزا 
تأسف‌برانگیز است اما اگر اقدامات کنترلی وزارت 
بهداشت نبود، تعداد موارد ابتلا و مرگ ناشی از این 
بیماری می‌توانست به‌مراتب بیشتر باشد و حداقل 

سه برابر آمار کنونی می‌شد.
    

در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح شد؛
»انتخاب مدیران محلات« 

غیرقانونی است
اعضای شورای شهر تهران معتقدند؛ فراخوان 
انتخاب مدیران محلات از سوی معاونت فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری غیرقانونی است، چرا که مصوبه 
شورای شــهر را ندارد. عضو کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار 
ایلنا می‌گوید؛ این اقدام غیرقانونی است، چرا که در 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی تصویب نشده است. 
حسن خلیل آبادی فراخوان انتخاب مدیران محلات 
را یک اقدام تبلیغاتی می‌داند و معتقد است: مدیران 
قبلی حضور دارند و بعلاوه با این کار امنیت شغلی 

عده‌ای به هم می‌خورد. 

از گوشه و کنار

ریحانه جولایی

مهاجرت همیشه آخرین راه نیست، 
اما می‌تواند آســان‌ترین راه پیش پای 
مردم سیســتان و بلوچســتان باشد. 
مردمی که خســته از ســال‌ها نبرد با 
خشکسالی، به دنبال طبیعتی مهربان‌تر 
برای زندگی، حتی تا کیلومترها آن‌سوتر 
از زادگاهشــان، داروندارشان را جمع 
می‌‌کنند و می‌برند. مهاجرت از سیستان 
در این سال‌ها چنان گسترده بوده که 
گاهی مســئولان غافل از ریشه‌هایش 
حتی با جلوگیری از خروج کامیون‌های 
باری مردم از مرزهای اســتان ســعی 
کرده‌اند در مقابلش بایستند درحالی‌که 
این ایستادن‌ها هیچ نتیجه‌ای نداشته 
است و حالا بسیاری از روستاهای مرزی 

کشورمان از سکنه خالی ‌شده‌اند. 
راهی جز مهاجرت نمانده 

به گفته یکی از نمایندگان سیستان 
و بلوچســتان، در 2دهه اخیــر 25 تا 
30 درصد جمعیت منطقه سیســتان 
مهاجرت کرده‌اند اما با گذری به تالاب 
هامون و سر زدن به روستاهای مخروبه 
و خالی از ســکنه می‌توان دریافت که 
درصد مهاجــران می‌تواند بیش‌ از این 

باشد.
نزدیک به 18ســال است که کوچ 
اجباری مسیر زندگی خیلی از مردم این 
منطقه را تغییر داده است؛ کشاورزان، 
دامداران و صیادان بســیاری که بدون 
آب زندگــی دیگر برایشــان معنایی 
نداشــت. اما همه مهاجران سرنوشت 
یکسانی نداشتند؛ ساکنان سرزمینی که 
روزگاری انبار غله ایران بود یا توان مالی 
این را داشتند که در جایی دیگر دوباره 
کشاورز و دامدار و صیاد شوند یا نداشتند 
و کارگران زمین‌های استان‌های مجاور 

شدند.
 روند مهاجرت‌ها در منطقه سیستان 

همچنان ادامــه دارد و مرکز آمار ایران 
اعلام کرده است که در فاصله سال‌های 
١٣٨٥ تا ١٣٩٠ بیــش از 9 هزار نفر از 
مرزنشینان شــمال استان سیستان و 
بلوچستان به استان‌های دیگر مهاجر 
کرده‌اند. همچنین از آغاز دوره طولانی 
خشک‌ســالی )1379( تاکنون بیش 
از ٧٠ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی 
و 3 هزار صیاد ســاکن در تالاب هامون 

بیکار شده‌اند.
مهاجرت گسترده نه‌تنها روستاها 
را خالی از ســکنه کرده است، بلکه به 
گفته مردم قیمت مســکن در شــهر 
زابل به‌عنــوان قلب ایــن منطقه هم 
در این چند سال تا 50 درصد کاهش 
‌یافته است و افرادی هستند که منازل 
مســکونی و ملک‌های تجاری خود را 
مدت‌هاست برای فروش گذاشته‌اند و 
همچنان موفق به فروش آن‌ها نشده‌اند. 
اطلاعاتی که از ساکنان و مهاجران این 
استان پهناور به دست رسیده حاکی 
از این اســت که از اواخــر دهه70 که 
خشک‌سالی آغاز شد بسیاری از مردم 
تن به مهاجرت دادنــد. به گفته آن‌ها 
یک مهاجرت گســترده هم در زمان 
خشک‌ســالی دهه50 رخ‌داده بود. در 
آن سال بســیاری از مردم سیستان و 
بلوچستان به استان گلستان مهاجرت 
کردند و خیلی‌هایشــان به‌ســختی 
توانســتند آنجــا کار و زندگی فراهم 
کنند. در این دوره از خشک‌سالی هم 
خیلی از ساکنان سیستان و بلوچستان 
از سرزمینشان مهاجرت کردند و هنوز 
هم در حال رفتن هستند. آن‌ها که توان 
مالی داشتند در شهرهای دیگر زمین و 
خانه خریدند اما بسیاری از کشاورزان 
و دامداران با خشــک شدن زمین‌ها و 
مرگ دام‌هایشــان، برای کارگری به 
شهرهای اطراف رفتند. آن‌هایی هم که 
در روستاها مانده‌اند یا توان رفتن ندارند 
یا امید دارند خشک‌سالی تمام شود و 
آب و آبادانی به روستاهایشان برگردد.

 تأثیر خشک‌سالی 
فراتر از زلزله است

هرمزگان، سیستان و بلوچستان و 
کرمان در صدر ۲۱ استان ایران هستند 
که بارندگی منفی دارند. چند وقت پیش 
نماینده زابل عمق خشک‌سالی سیستان 
و بلوچستان را فراتر از یک زلزله خوانده و 
هلال‌احمر کمپین نذر آب در سیستان 

به راه انداخته است.
طبق آخرین ارزیابــی از وضعیت 
منابع آبــی ایران، هرمــزگان با منفی 
۷۵درصد، کم‌بارش‌ترین استان در سال 
آبی جاری اســت. پس‌ازآن، سیستان 
و بلوچســتان با ۷۵درصــد، کرمان با 
۶۹درصد، فارس با ۶۶درصد و بوشهر با 
۶۱درصد، کم بارش‌ترین مناطق ایران 

معرفی‌شده‌اند.
آمارهــا ناامیدکننده‌انــد؛ میزان 
متوســط بارندگی ایران طی ۵۰ سال 
گذشــته از ۲۵۰ میلی‌متــر به ۲۰۵ 
میلی‌متر کاهش‌یافته، به‌موازات این، 
متوسط دمای هوا در ۱۵ سال گذشته 
۱/۱درجه بالاتر رفته است. در ۵۰ سال 
گذشــته، میزان آب‌های تجدیدپذیر 
ایران از ۱۳۲ میلیارد مترمکعب به ۱۱۶ 
میلیارد مترمکعب کاهش‌یافته و در پنج 
سال گذشته، میزان آب تجدیدپذیر به 
زیر ۱۰۰ میلیارد مترمکعب رســیده؛ 
رقمی که زنگ خطر وضعیت نامساعد 

آبی است.
از ۶۰۹ دشــت ایران، حدود ۳۸۱ 
دشــت در مرحلــه ممنوعــه و قرمز 
هســتند و دیگر قابلیت برداشت آب 
ندارند. آذربایجــان غربی با بیش از ۳۰ 
هزار حلقه، تهران بــا ۲۰ هزار حلقه و 
اصفهان با بیش از ۱۶ هــزار حلقه، در 
صدر اســتان‌هایی قــرار دارند که چاه 

غیرمجاز دارند.
در استان سیســتان و بلوچستان 
وضع حادتر اســت. در دشت سیستان 
گودال‌هایی طبیعی به عمق متوسط 
۱۲ متر وجود دارند که با عملیات اندک 

ساختمانی، به‌صورت مخازن آب‌های 
ســیلابی درآمده‌اند. ایــن گودال‌ها 
که »چاه‌نیمــه« نام دارنــد، منبع آب 
آشــامیدنی مردم منطقه به شــمار 

می‌روند.
اتابــک جعفــری، مدیرعامل آب 
منطقه‌ای سیســتان و بلوچســتان، 
می‌گویــد از مجمــوع ۳۲۰میلیون 
مترمکعــب آب باقی‌مانــده در چــاه 
نیمه‌ها در شمال استان، ۲۵۰میلیون 
مترمکعــب آن آب مــرده و غیرقابل 
اســتفاده اســت: »در ســال آبی ۹۷، 
رودخانــه هیرمند تنهــا ۳۲میلیون 
مترمکعب آورد داشته که در مقایسه با 

پارسال ۹۳ درصد کمتر است.«
اگر قبلًا تأمین آب کشــاورزی در 
سیســتان و بلوچستان مشــکل بود، 
اینک تأمیــن آب آشــامیدنی مردم 
شهرستان‌های زابل، هیرمند، زهک، 

هامون، نیمــروز و زاهدان نیز دشــوار 
شده است. عمده‌ترین دلیل این وضع، 
خشک شــدن رودخانه هیرمند از ۱۸ 
سال قبل است. در سال ۱۳۵۱ پیمانی 
بین دولت‌های وقت ایران و افغانستان 
امضا شد که ســهمیه‌ای معادل ۸۲۰ 
میلیون مترمکعب آب از ذخیره‌گاه سد 
»کجکی« برای ایران در نظر می‌گرفت. 
اما کارشناســان می‌گویند که حدود 
۳۵۰میلیون مترمکعــب از این آب به 
خاطر گرمای شــدید تبخیر می‌شود. 
پس از قطع آب رودخانه هیرمند، تالاب 
هامون هم از سال ۷۸ دچار خشک‌سالی 
شد و بیکاری هم مزید بر علت شد تا با 
مهاجرت گســترده مردم به شهرهای 

دیگر مواجه شویم.
روستاها هر روز خالی‌تر می‌شوند

حالا عضو مجمع نمایندگان استان 
سیستان و بلوچســتان با بیان اینکه 
درصد زیادی از مردم سیســتان کوچ 
کرده‌اند و پیوسته در حال کوچ هستند، 
از خالی شــدن 100 درصدی برخی 

روستاها خبر می‌دهد.
حبیــب‌الله دهمــرده در این مورد 
هشدار داده بود که مرزهای شرقی ایران 
به سمت استان‌های قم و سمنان در حال 
انتقال اســت و دلیل آن مهاجرت‌های 
گســترده و قابل‌توجه مردم است. به 
گفته او اگر نتوانیم سیستان را نگه‌داریم 
و مردم سیستان کوچ کنند عملًا دیگر 
جمعیتی در آن منطقه وجود نخواهد 
داشت و مرز ما با افغانستان و پاکستان به 
قم و سمنان و... می‌رسد. او همچنین به 
این نکته اشاره کرد که مرز خالی از سکنه 
هیچ معنایی ندارد و برای نگه‌داشــتن 
مردم در مناطق مرزی باید تلاش کنیم. 
او در ادامه بیان می‌کند: تخلیه جمعیت 
سیستان و بلوچستان آثار امنیتی دارد: 
»کجای دنیا با نیروی انتظامی یا نیروهای 
مسلح توانسته‌اند مرزهای خود را حفظ 
کنند؟ مرزهای یک کشور توسط مردم 
مناطق مرزی حفظ می‌شــود. وقتی 
جمعیت تخلیــه می‌شــود و از لحاظ 
جغرافیایی به کویر می‌رسیم عملًا مرز 
به قم و سمنان می‌رسد و این ‌یک فاجعه 

خواهد بود.«
به گزارش ایلنا، نماینده زابل و عضو 
فراکسیون مناطق کمتر توسعه‌یافته، 
از سیل مهاجرت جوانان سیستانی به 
اطراف تهران و یزد هم خبر داد و گفت: 
درصــدی از حاشیه‌نشــینی تهران و 

جاهای دیگر به مردم سیستان مربوط 
می‌شود؛ چراکه درآمدی ندارند. 

دهمــرده، همچنین عنــوان کرد 
که منطقه سیستان برای کشاورزی و 
دام‌پروری همواره به رود هیرمند وابسته 
بوده و تغییرات ناشی از ایجاد سد و بند 
روی هیرمند، باعث کوچ بسیاری از مردم 
شده است: »هیرمند در طول سال سه 
ماه آب دارد. دریاچه هامون هم خشک 
اســت. با این وضعیت کشاورزی برای 
مردم وجود ندارد. صنعتی هم برایشان 
پیش‌بینی‌نشــده و آن مرزی هم که از 
طریق آن تردد و دادوســتد می‌کردند 
بسته‌شده است.« او اضافه کرد که با این 
وضع، زندگی مردم تأمین نمی‌شود و 
منبع درآمد اکثرشان عضویت در کمیته 

امداد و دریافت یارانه است.
دهمرده که پیش‌تر از این استاندار 
سیستان و بلوچستان بوده، از کوچ 100 
درصدی در برخی روستاهای سیستان و 
استمرار مهاجرت در مناطق دیگر خبر 
داد و پرسید چرا در سیستان کارخانه 
یا زیرساخت‌های اقتصادی وجود ندارد: 
»ظرفیت بالایی در استان سیستان و 
بلوچستان وجود دارد... باید منطقه را 
به راه‌آهن سراسری متصل کنیم. باید 
به فرودگاه‌‌هــای منطقه توجه کرد که 

وضعشان روزبه‌روز بدتر می‌شود.«
دیگر دل‌خوشی نمانده 

در آخر اینکه مشــکل ســاکنان 
سیســتان و بلوچســتان زیاد است و 
کســی از بین مســئولان انگار گوش 
شنوایی برای شــنیدن دردهای آن‌ها 
ندارد. از خشک‌ســالی تا طوفان‌های 
شن، از بیکاری تا نبود امنیت، از کمبود 
امکانات پزشــکی تا دسترسی سخت 
به مدرسه و خدمات آموزشی همه این 
موارد آن‌ها را به‌سوی مهاجرت و ترک 
کردن سرزمینشــان می‌کشاند و دل و 
روح مردم را به‌مرور می‌کشد. علاوه بر 
این، جای خالی فضاهای شهری مثل 
پارک، سینما، اماکن تفریحی و جاهایی 
که مردم کمی از وقت خــود را در آن‌ها 
بگذرانند به‌شــدت احساس می‌شود. 
باوجوداین مسائل مردم نیز انگار دیگر 
به محیط پیرامون خود احساس تعلقی 
ندارند. ایــن منطقه باوجــود قدمتی 
طولانی هرروز ازلحاظ بصری و شرایط 
زیست با وضعیتی بدتر روبه‌رو می‌شود 
و ســاکنانش دیگر دل‌خوشی‌ای برای 

ماندن ندارند.

نماینده مجلس نسبت به خالی شدن شهرهای مرزی هشدار داد؛

مرثیه کوچ اجباری سیستانی‌ها

یادداشت

مهدی قوامی پور، جامعه‌شناس
عواطف اخلاقی طبقه متوسط یا آنچه اصطلاحاً وجدان 
عمومی جامعه خوانده می‌شــود از نمایش شــیوه مصرف، 

تفریحات و سبک زندگی ثروتمندان آزرده است.
این شــیوه مصرف که خود را بــا خودنمایی اجتماعی و 
مصرف گسترده کالاهای و خانه‌های گران‌قیمت، گذراندن 
اوقات فراغت به گران‌ترین اشکال ممکن و درنهایت با به ‌رخ‌ 
کشیدن سبک‌ زندگی پرهزینه نشان می‌دهد، ضمن ایجاد 
حســادتی پنهان در طبقه متوسط به ســبب محرومیت از 
چنین جایگاهی، اعتراض‌های این طبقه را از به خطر افتادن 

ارزش‌های اخلاقی‌اش برمی‌انگیزد. 
نخبگان فکری طبقه متوسط هم ناتوان از حل تناقضات 
و تعارضات اجتماعی، تلاش می‌کنند تا با استفاده از برخی 
مفاهیــم و تبیین‌ها و تفســیرهای شــبه‌علمی، آزردگی 

خاطر آنان را التیام بخشند. آنان تمایل دارند تا ذیل مفهوم 
»نوکیسگی«، ســبک زندگی طبقات فرادســت را امری 
حاشیه‌ای و نتیجه خطاهای تصادفی فردی، تعریف کنند. 
در نگاه روشــنفکران طبقه متوســط، نوکیسگان گروهی 
از کنشــگران اجتماعی هســتند که ثروت‌های بادآورده را 

به‌صورت مبالغه‌آمیز و با خودنمایی بسیار هزینه می‌کنند.
ثروتی که الزاماً ناشی از فساد سیاسی یا اقتصادی نیست، 
بلکه گاه ناشی از فقدان مکانیسم‌های مناسب برای باز توزیع 
ثروت )نظام مالیاتی عادلانه( یا ســقوط ارزش‌های اخلاقی 
اســت و می‌تواند ابعاد گوناگون فرهنگی و هنری داشــته 
باشــد. در این تحلیل‌ها به ریشــه‌های اقتصادی و سیاسی 
فرآیند شــکل‌گیری ثروت‌های بادآورد پرداخته نمی‌شود 
و تنها نمودهای فرهنگی و تجلیات اجتماعی این وضعیت 

موردبررسی قرار می‌گیرد. 
متفکران این طبقه به‌جای پرداختن به علت‌ها، به تشریح 

معلول‌ها می‌پردازند و سرگرم مبارزه با سایه‌ها می‌شوند. اما 
آنچه ما با آن روبه‌رو هستیم، نه پدیده »نوکیسگی« به‌عنوان 
امری نوپدید و فرعی، بلکه نتیجه اجتناب‌ناپذیر حاکمیت 
اشــرافیت مالی و تولید فرهنگ لمپنی از سوی آنان بر فراز 
شبکه‌های اجتماعی نمایشگر مانند اینستاگرام است. رفتار 
نمایشگرانه‌ای که با ایجاد موانع بسیار، سد راه رشد و گسترش 
ســرمایه‌داری تولیدی و فقر و بی‌کاری گســترده و خشم 

فرودستان شده است.
فهم این فرهنــگ لمپنی و ریشــه‌های آن، بدون درک 
مناسبات سیاسی، اقتصادی حاکم بر آن و برملا کردن نفوذی 
که در حوزه قانون‌گذاری، اجرا و دســتگاه‌های فرهنگی و 
به خدمت گرفتن همه آن‌ها در راســتای ارضای تمایلات 
لجام‌گســیخته خود دارد، همواره فهم ناقصی خواهد بود و 
تقلیل این امر به‌عنوان پدیده‌ای حاشیه‌ای و گذرا که ریشه در 
سقوط ارزش‌های اخلاقی دارد، به بازتولید این فرهنگ کمک 

خواهد کرد و به خدمت آن درخواهد آمد. آنچه نباید نادیده 
گرفته شود، تناظر و پیوستگی شیوه معاش و نوع تفریحات 

این طبقه و نتایج سیاسی، اقتصادی آن است.
نحوه کسب معاش اشرافیت مالی دقیقاً شبیه لمپنیسم 
اســت؛ یعنی این گروه همچــون لمپن‌ها در مناســبات 
تولیدی هیچ نقشی ندارند و از طریق چپاول ثروت دیگران و 
بهره‌مندی از رانت، ارتزاق می‌کنند و فربه می‌شوند. درواقع 
نه‌تنها ثروت بادآورده آنان از طریق ابزارهای قانون‌گذاری و 
سیستم بوروکراسی تأمین می‌شود، بلکه با به خدمت گرفتن 
دســتگاه‌های فرهنگی و تبلیغ دم غنیمت دانی و فرهنگ 
خوش باشی که از اجزا و عناصر فرهنگ لمپنی است، از حوزه 
عمومی، سیاست‌زدایی کرده و موجب بازتولید سبک زندگی 

خود می‌شوند. 
بنابراین، هرگونه نقد فرهنگ لمپنیسم حاکم بر گروهی از 
ثروتمندان، باید نقدی به ساختارهای سیاسی، اقتصادی ویژه 
خواری در کشور به‌عنوان بستر مناسب رشد اشرافیت مالی 
باشد و چنین نقدی زمانی مؤثر خواهد بود که در نقطه تلاقی 

امر سیاسی و حوزه عمومی قرارگرفته باشد.

چرا پست‌های اینستاگرامی نوکیسه گان، باعث خشم مردم شده است؟

نماینده زابل و عضو 
فراکسیون مناطق کمتر 

توسعه‌یافته مجلس هشدار 
داده است که مرزهای 
شرقی ایران به سمت 

استان‌های قم و سمنان در 
حال انتقال است و دلیل آن 

مهاجرت‌های گسترده و 
قابل‌توجه مردم است

هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان و کرمان در 

صدر ۲۱ استان ایران 
هستند که بارندگی منفی 
دارند. نماینده زابل عمق 
خشک‌سالی سیستان و 

بلوچستان را فراتر از یک 
زلزله خوانده است
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